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 3پور عنای  الله شریف)نویسنده مسئول(، 2امیری خراسانی ، احمد1علیرضا شجاعیسید

یاف :              پژوهشینوع مقاله:  یخ در یخ پذیرش:                       12/3/99 تار  9/7/99تار

 چکیده
 یممسن یلر شیدر گو یمحصولات کشاورز یتاصطلاحات مربوط به کاشت سنّ  لیمقاله به تحل نیا
ها  سال و سالمند آنانینسل م یولاند  متروک شده یاصطلاحات  با آمدن تکنولوژ نیاز ا ی. بعضپردازد یم

ها از  تا آن کند یجاب میا ندگانیآ یها برا واژه نیا یو لزوم نگهدار یاز نابود ی. نگرانشناسند یرا م
 ایبشناسند را  ها هواژ نیو مناطق اطراف هستند که ا یدر ممسن یدر امان بمانند. هنوز کسان امیبرد ادست

ها  واژه نیا یفراموش ۀنیزم ،یتسنّ  یکشاورز یرفتن ابزارهاو کنار یژولتکنو شرفتیها را به کار ببرند. پ آن
مربوط  شتریو ب یتسنّ  یمختص کشاورز یها واژه فیو توص شرحاست. متن مقاله شامل  را فراهم آورده

 شده هفت موضوع اختصاص داده شهرستان است که به نینکنده( در ا به کاشت چلتوک )برنج پوست
هرز، ابزارها،  یها آفات و علف ،یکاشت و نگهدار ن،یاصطلاحات مربوط به آب، زماست و عبارتند از: 

 با ،یبهتر معان افتیدر یاست. برا الفبا منظم شدهحروف هر قسمت بر اساس  کار و برداشت. یروین
مطالب، تلفّظ  ادداشتیوگو و پس از ضبط صدا و  گفت سوادیب ایسواد  و سالمند کم سالانیافراد م برخی

 ها شرح داده شده و ارتباط واژه ینوع دستور ها، واژه یو معنگردیده است ثبت  یسیها با روش آوانو اژهو
 ۀجیتن است. ابزارها آورده شده مختلف یها قسمت یو نام محل از ابزارها یساخت بعض ۀویش .است

 .خواهد ماند مصون ،گانندیآ برایاست که  یاً پارساز واژگان عمدت یا نهیگنج ،تحقیق

 یممسن ،یلر ش،یدرو، گو ،یکار برنج ،یاریآب ،یکشاورز: کلیدی کلمات

                                                 
 Email: ashojaei47@yahoo.com                      باهنر کرمان دیدانشگاه شه یفارس اتیزبان وادب یدکتر یدانشجو. 1

 amiri@uk.ac.ir:Email                    مان                           کر  باهنر دیدانشگاه شه یفارس اتیاستاد گروه زبان و ادب .2
 Email: e.sharifpour@uk.ac.it                           ر کرمانباهن دیدانشگاه شه یفارس اتیگروه زبان و ادب اریدانش 3.
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 . مقدمه1
نک: )خورشیدی بخشی از کازرون بود 1341های استان فارس است که تا سال  ممسنی از شهرستان

(.گویش غالب در 1374:  1382حسینی فسایی، ک: ن)شد(. قبلًا شولستان نامیده می51: 1371فهلیانی،  حبیبی
:  1383)رودیگر، ای از گویش لری است که بازماندۀ پارسی میانۀ جنوب غربی استاین شهرستان شاخه

 از نظر واژگانی متفاوت است.است اما سان تا حدود زیادی با فارسی معیار هماز لحاظ آوایی و  (563
اند یا در روستاها به خورشیدی زندگی عشایری داشته عمدۀ جمعیت این شهرستان تا دهۀ چهل 

نشینی در جنوب غربی ایران را تا نه هزار سال قبل پیشینۀ روستا ،محققان اند.کشاورزی مشغول بوده
حبیبی، نک: )هکتار زمین آبی وجود دارد 8190 ،(. در بخش مرکزی شهرستان1385قیطوری، نک: دانند)می

ساخت زیر ،رود. به همین خاطرعمدۀ آن زیر کشت برنج می ،ربارانهای پ( که در سال66: 1371
ها اغلب مثل و ها، مجازهاباورهای زبانی این قوم، ریشه در کشاورزی و دامداری دارد؛ کنایه

 زیرساختی مبتنی بر زندگی کشاورزی و دامداری دارند.
هرستانی در شمال غربی و غرب امروزه نام ش ولیاست نام ایلی بزرگ بوده در اصل ممسنی واژۀ      

یکی ممسنی که شامل بخش  ؛است که این اواخر خود به دو شهرستان تقسیم شده است شیراز
های رستم یک،  دیگری شهرستان رستم که شامل بخش ، جاوید، دشمن زیاری و ماهور است ومرکزی

 .شود کوه می رستم دو و پشت

 لهئ. بیان مس1-1
این نکتۀ مهم را در بر دارد که خواننده را با مطالبی بیشتر از  ،لاحاتتحلیل و توصیف واژگان و اصط

کاری و بعضاً مشترک با مفردات و اصطلاحات مربوط به برنج ،کند. در این مقالهمعنای واژه، آشنا می
توضیح داده شده و در کنار آن، گویش لری ممسنی از زبان کشاورزان در  دیگر محصولات کشاورزی

است؛ به عنوان یابی همراه با بیان نوع دستوری و تغییرات ساختاری واژه آمدهی و ریشهتوضیحات علم
به بیان اصل این واژه که  ،شود، ضمن توصیف ابزاری به این نامصحبت می« جی»مثال وقتی از واژۀ 

های مختلف اشاره های موجود از آن در گویشو شکل «جی»بوده و مراحل تبدیل آن به  «یوغ»
 است. شده

 از: ندبرآمده است عبارت ها که این مقاله در صدد پاسخ به آن هایی ترین پرسش مهم

کاری استفاده  ها و اصطلاحاتی برای کار کشاورزی و عمدتاً برنج در منطقۀ ممسنی چه واژه -1
 شود  می

 ها چگونه است  های دستوری این واژه ساختمان و زیرساخت -2
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 .پیشینۀ پژوهش2 -1
 انجام نگرفته است پرداخته باشد گویش ممسنی دراین مقاله موضوع  بهکه منحصراً  قیقیتح تاکنون

. اختلاف ثبت و ضبط واژگان قابل توجّه است طبیعتاً  ،ولی با توجه به گستردگی مناطق لرنشین
شود که پژوهشگران هر منطقه، بتوانند کاری متمایز از لری مناطق مختلف باعث می هایگویش

ها و واژه»عنوان  ای با الهر ارایه دهند. پیش از این، سعید حسامپور و عظیم جباره مقمناطق دیگ
اند که در مجلۀ نوشته« ویش سرخی منطقۀ کوهمره سرخی فارساصطلاحات کشاورزی در گ

ها از نظر تلفّظ و معنی با موارد تعداد قابل توجهی از این واژه است. ( چاپ شده1387شناسی ) گویش
ها و واژه»ای با عنوان مقاله (1384محمدهادی فلاحی ) گویش ممسنی مطابقت دارد. مشابه در

شناسی مجلۀ گویش 4 ۀنوشته و در شمار« آباد نقش رستماصطلاحات کشاورزی و آبیاری در حاجی
با اندکی اختلاف در تلفّظ دیده  ،مفردات مشترکاز تعداد قابل توجهی  ،در این مقاله .استچاپ شده

ها و اصطلاحات کشاورزی واژه»ای با عنوان مقاله ،(1385د. عامر قیطوری و جعفر میرزایی)شومی
توصیف ساختمانی »(، 1371شهرام گرامی در سال) رند.شناسی دادر مجلۀ گویش« در گویش لکی

را نوشته که گویشی بسیار نزدیک به « باشتی گروه فعلی و اسمی در گویش لری بویراحمدی لهجه
 فرهنگ»ان لری مناطق غربی را با عنوان ای از واژگحسن سهرابی مجموعه سنی است.گویش مم
های واژه( »1395ست. همچنین قاسم غلامپور)اآوری کرده جمع« ت و اصطلاحات لریجامع لغا

بررسی چند »نامۀ خود به وذر همتی در پایاناست. آقای ابرا نوشته« لکی و لری در شاهنامه فردوسی
تألیف قاسم بهشتیان « توصیف گویش لری ممسنی» است. ختهپردا« در گویش های لری واژۀ پهلوی

ترین اثری است که مستقیماً به توصیف گویش ممسنی پرداخته و اطلاعات  ( شاید مهم1375فر)
از افضل « یش لری بویراحمدیفرهنگ واژگان گو»توان  همچنین میاست. ارزشمندی را به دست داده

این کتاب با  .ارزشمندی است اثرمحتوا از نظر  که هم از نظر شیوۀ کار و هم نام برد  را( 1394)مقیمی
به نظیر برای گویش لری ای کمهیابی واژگان و آوردن کنایات و امثال مربوط به هر واژه، گنجین ریشه

 .رود شمار می

 . ضرورت پژوهش3 -1

کار و بالابردن میزان محصولات برای ها و تکنولوژی جدید کشاورزی در کنار راحتی ورود ابزار
ها را کشاورزان، خود آفتی شد که به جان واژگان و اصطلاحات کشاورزی افتاد و موجبات نابودی آن

سال با تعداد قابل توجهی از واژگان و اصطلاحات  40فراهم نمود، تا جایی که امروزه جوانان زیر 
بانی که از نیاکان این سرزمین باز مانده است در بهای زکشاورزی سنتی بیگانه هستند. میراث گران

ضرورت تدوین  نگهداری از آن گامی برداشته شود.حال نابودی است و لازم است که برای حفظ و 
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کاری ماندگار در این زمینه  ،این مقاله در راستای همین امر شکل گرفته است تا بتوانیم هرچند اندک
 انجام دهیم.

 .روش تحقیق1-4
لاحات مورد نظر از کشاورزان میانسال بارۀ واژگان و اصطدر .میدانی بوده است ،تحقیقاین روش کار 

و با ضبط صدا و در نهایت مطابقت روایات مختلف، بهترین   ، پرسشسواد یا بیسواد سال کم و کهن
از کسانی که در مناطق عمدۀ  بیشتر روایت انتخاب شده است. در انتخاب کشاورزان برای پرسش،

سواد با  و کم سوادیمرد ب 5راستا با  نیدر ااست. کنند، درخواست همکاری شدهکاری زندگی می جبرن
در مواردی برای  سال مصاحبه شده است. 70 یسن نیانگیبا م سوادیزن ب 5سال و  80 یسن نیانگیم

با واژگان ها  و معین مراجعه و ارتباط این واژههای فرهنگ لغت دهخدا  به کتاب ،یابیتحلیل و ریشه
ها مد ها و اجزای سازندۀ واژههمچنین اشاره به نوع دستوری آن است. ذکر شده ار یرایج در گویش مع

های این مقاله، چه در قسمت که تعداد زیادی از واژه نکتۀ مهم و قابل توجّه این .گرفته استنظر قرار 
کوبی، بین محصولات مختلف ابزارهای کشاورزی و اصطلاحات مربوط به کاشت و برداشت و خرمن

به  ها و اصطلاحات صرفاً ؛ نباید تصوّر شود که تمام این واژههستنداز جمله برنج و گندم و جو مشترک 
 دارند.اختصاص کاری برنج

 . بحث2
 24واکه و  8گویند. این گویش مردم ممسنی عمدتاً لر زبان هستند و به گویش لری جنوبی سخن می

به « دال معجم»(. بسیاری از قواعد پارسی دری مانند قاعدۀ کاربرد 3:  1395،کریمینک:همخوان دارد)
 شود.طور کامل در این گویش رعایت می

( عمل 1356شناس) دکتر حق« اسیآواشن»های کتاب داده سها بر اسابرای آوانگاری واژه 
؛ به شده استاص جدا ای خ، با نشانهبودهاست. در مواردی که بین دو آوا از یک واج، اختلافی  شده

/، گاف معمولی با ḱ/، کاف کوتاه )کاف کاهو( با /kکاف معمولی)کاف کلم( با /عنوان نمونه،
/g/ گاف کوتاه با،/ǵ/ دال معجم با ،/δ/ کسرۀ کوتاه با ،/ǝنشان داده:ای با // و کشش واکه / 

.ن.( برای صفت )ص برای صفت، )ص.(برای اسم،  .()اِ های  نوشت همچنین از کوته شده است.
  )ق.( برای قید استفاده شده است. و .( برای اسم مصدر، مصاِ.)برای مصدر، )م.(نسبی، 
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 زمین . اصطلاحات مربوط به2-1

رت. بست را هم .(، بست، مرز بین دو زمین یا دو قسمت از یک زمین یا اطر:)اِ [ba:s]بهس  اف هر ک 
های درون  ی ابزار مرزبندی دونفره است. بستکه نوع[ ḱrowتوان درست کرد و هم با کرو] با بیل می

اغلب  ،های بین دو زمین به دلیل ماندگاری بیشتر شتر با گل ساده درست شده ولی بستزمین بی
[ است و این مور که نوعی علف هرز است، خود باعث دوام و استحکام بیشتر mowrپوشیده از مور ]

تر  است. آمد بر آن هم راحتوتر باشد، رفتر و پهنتبست می شود. هرچه بست بین دو زمین محکم
دهد این است : ها امید پایان کار میخوانند و به آنیکی از سرودهایی که نشاکاران به هنگام کار می

یعنی برای ما همین بس است که کار نشا  ؛[hami bas , zeymša ba:s« ]سه، زیمشه بهمی بس»
دست زدن به بست همسایه از کارهای ناپسندی است که کشاورزان در حال اتمام است. بست تراشی و 

 پسندند.شریف آن را نمی

 ،رود[ هم به کار میperiyow«]په ری یو»)ص.(، این واژه که به صورت  :[pāriyowپاری یو ]
 ود که قابل آبیاری باشد. در مقابل دیم.شهمان پاریاب یا فاریاب است؛ اصطلاحاً به زمینی گفته می 

ارتفاعشان از سطح  ها که معمولاً : )ص.(، گود، چاله، زمین پست و هموار، این زمین[čahlهل ]چَ 
 دهند.تر است برای آبیاری بسیار مناسب هستند و محصول برنج خوبی میهای اطراف پاییندیگر زمین

هل» و « نِهر»دار، در مقابل )ص.(، زمین شیب: [sarsinaسرسینه ] آبیاری آن زمینی که برای «. چ 
شادابی خاصی  ،های چلتوک آن به دلیل جریان مداوم آبهای بسیار است ولی بوتهنیاز به ایجاد کرت

 دارند.

ند ] این  .شودبا بیل کنده شده و بیرون گذاشته می هریکبا.(، مقداری از زمین مرطوب که )اِ  :[sendس 
سند »بهترین نوع سند،  شود.چنان به هم چسبیده که به سختی از هم جدا میمقدار گل 

مانند( زده نوعی علف هرز چمن«)مور»است؛ سندی که از زمین پوشیده از  [sendemowri«]موری
ها . از این سندها برای بستن راه آب یا محکم کردن مرز زمینشود و استحکام آن بیشتر استمی

 کنند.استفاده می

های بزرگی از شخم خورده و تکه ،برنج ، زمینی که پس از برداشت: )ص.([sendelāqiسندلاقی ]
اگر  شود. زمین به سادگی کوبیده و نرم نمی این .شود گل به هم چسبیده و خشک شده در آن دیده می

 شود و برای کاشت گندم مناسب نیست.دار شخم بخورد، سندلاقی میزمین به صورت نم
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یا  کاشت شخم، ی یک شخص که برایفضای رو به رو ۀ.(، مقداری از زمین به انداز)اِ : [šopشپ ]
طول همان زمینی است که شخص در آن مشغول  ۀ. طول یک شپ به اندازدرو بتواند در آن فعالیت کند

 کار است.به 

است. هر قسمت از .(، گِل، خاک آمیخته با آب، زمینی که برای کاشت برنج آماده شده)اِ : [šolشُل ]
 fǝlāni mǝn« ]ن شلهفلانی مِ : » د. وقتی بگوینخته باشندداآب انکاری  برای برنجه که شدزمین شخم

šǝl e؛ یعنی فلانی در زمین مشغول نشا][ کاری است. شل و کُم کشیدنšǝla komkašiδan کنایه از ]
 .است مرزبندی کردن برای نشای برنج

های رسد نوعی از اسم.(، به صورت شلشکه هم گفته می شود؛ به نظر می: )اِ [šǝlpakaشلپکه ]
کاری. محیط پر نشا ۀهای آماد نماید؛ گل و لای در زمینمرکب اتباعی باشد که واژۀ دوم نامتجانس می

 لزار.از گل و لای، گِ 

آوردن در اینجا یعنی شخم زدن، و شل درآر  یعنی زمینی که پیش از ، در: )ص.([šoldarārشل درآر ]
ده و به راحتی از هم جدا نمی نفوذ ناپذیر ش شخم خورده باشد و به همین دلیل گل آن ،به گاو آمدن

 . این نوع شخم برای کاشت مناسب نیست.شود

ن باید زمین زیر آب باشد به زماکاری که هم زدن زمین برنج . شخم1: )م.(،  [šolzaδanشُل زدن ]
کتور انجام ترانوعی ای که با این شخم، زمین باتلاقی و نرم شود؛ این کار هم با خیش و گاو و هم با  گونه
آب کمتری نیاز دارد و اگر با تراکتور انجام شود، به دلیل عمق  به شود. اگر با گاو انجام شود، زمینمی

کردن و از حال رفتن کسی که مشغول  . حالت غش2آب بیشتری نیاز دارد. زیاد شخم، زمین به 
یاد بودن م برنج رار است نشاکاری شود، قدار زمینی که قکاری است؛ گاهی خستگی زیاد و ترس از ز

افتد. این حالت را نیز کند که با حالت بیهوشی بر زمین میکار استرس وارد میچنان بر شخص نشا
 است.شخص را زده و باعث بیهوشی او شده، گویند؛ یعنی شل می« شل زدن»

 هایی از کرت خزانه بهشدۀ برنج که در قسمت [: )ص.(، مقداری از بذر تازه سبزšalak] شلک
صورت به هم چسبیده و ضعیف روی آب قرار می گیرد. برای از بردن این اشکال در خزانه باید چند 

 این بذرها به زمین بچسبد. ۀتا ریش ودتخلیه ش شب پشت سر هم آب خزانه کاملاً 

« ه » به همخوان « خ»، همان واژۀ شخم است که با پذیرش فرایند ابدال، همخوان .()اِ  :[šo:mشُهم ]
 شده است. عمل زیر و رو کردن خاک زمین به وسیله خیش یا گاوآهن. تبدیل



   81 انو همکار علیرضا شجاعیسید ----(101-75)ص ...تحلیل اصطلاحات مربوط به کاشت محصولات
 

 

 

لزاری که حرکت در آن دشوار باشد. مجاز از تنگنا و لای انبوه، باتلاق، گِ  : )ا.(، گل و[γařaغره ]
 گرفتاری.

، زمینی که زیر کشت است : )ص.(، زمینی که یک نوبت در آن کاشت صورت نگرفته[γowδغود ]
ه». در مقابل تر استر و ارزانت زدن آن ساده شد و به همین خاطر کار شخمفته باچلتوک نر یعنی « لگدر 

 است. زمینی که زیر کشت برنج رفته

[ bowšکنند که بوش]به هنگام نشاکاری توصیه می ..(، کنار مرز زمین یا کرت)اِ :[keřba:sکربهس ]
شود که کنار بست )کر نین تأکید میباشد و نزدیک به هم زده نشود. همچ)نشا( باید فاصله داشته

 če bowše keřba:s«]چه بوش کربهس چه دهدر مهس»گویند بهس( حتما نشاکاری شود چون می

če dohδare ma:s]شود که شود به اندازه ای زیبا و قوی مییعنی نشایی که در کنار مرز کاشته می ؛
 انگار دختر جوان سرمستی است.

رت: )اِ [kortaکرته ] مرزبندی و درونش را  ،برای نگهداری آب، قسمتی از زمین که اطرافش را .(، ک 
ها به رود. اندازۀ کرته هم به کار می«کُرذه»و « کُرده»ت کنند. در مناطق مختلف به صور مسطح می

 ۀدارد. هر اندازه شیب زمین بیشتر باشد، اندازبستگی میزان شیب زمین و سلیقۀ و مهارت کشاورز 
کاری مکانیزه، اندازۀ کرته باید بزرگ باشد تا ماشین های کشاورزی تر است. برای برنجها کوچککرته

 بتوانند درون آن حرکت کنند.

کردن کرت در زمین . برای کرت کرو  .( ، مرز بندی، ایجاد مرز و درست: )اِ [ḱortḱrowکرت کرو  ]
ابزار به صورت یک پاروی فلزی . این لازم است (ابزار مرزبندی)«کرو»و یک دو مرد نیرومند  ،کردن

یا چوبی است که به صورت عمودی بر یک دستۀ چوبی، مانند دستۀ بیل نصب شده است و بندی 
محکم که به چوب کوتاهی متصل است به این قسمت فلزی یا چوبی متصل شده که یک نفر آن را در 

 ها را به صورت مرز ل به آن، گلیگر با کشیدن بند متصدهد و نفر د سیر لازم برای ایجاد مرز قرار میم
 ها شکل بپذیرند.آورد تا کرتدر می

-گل»شده و به هم چسبیده که خشک شده باشد. به آن  : )ص.(، گل سفت[ḱlomکلُم ]

پر  ،شودگویند. در کار کشاورزی بسیار آشناست، چون زمینی که شخم زده می [ هم میgelḱlom«]کلم
ز ، پر ازودتر از زمان مناسب، شخم بزنند . اگر زمینی رااند ر آمدهایی است که به صورت کلُم دهاز گل

ها اگر از گل آب خورده باشند، بسیار محکم خواهند بود. اگر اندازۀ  کلمکلم خواهد بود و این گلگل
ها خرد ها بزرگ باشد، کشاورز ناچار است، زمین را علاوه بر شخم، دیسک هم بزند تا کلمکلمگل

 روییدن بذر نشوند. شده، مانع از



 82  1400 بهار، 31 ، پیاپی1، شمارۀ 11دورۀ ایران زمین،  یمحل یها فصلنامۀ ادبیات و زبان 

 

.(، قسمتی از زمین که شخص نشاکار به هنگام نشاکاری رها کرده یا به دلیل ناتوانی : )اِ  [ḱǝlaکله ]
شخصی  ،اند. در چنین حالتیها عقب مانده و دیگران از محدودۀ او گذشتهدر رقابت با دیگران از آن

دن سرودهای مخصوصی او را آزار انگیرد و با خواست مورد تمسخر قرار میمانده« کله»که در 
 i ḱǝla male?]«ای کله مال کیه بهل تا بمونه تا سهیل وش بزنه، دیمون بخونه»دهند؛ از جمله:  می

kiya be:l tā bemune tā saheyl ašbezane dimown bexune]یعنی این قسمت نشاکاری نشده  ؛
 تابستان برسیم(. ایانبه پبگذار بماند تا زمان نشاکاری تمام شود و   مال کیست

بندند تا به  را با پلاستیک میج ندار، ورودی و خروجی کرت بر: )ص.(،گود و شیب[ḱohlکُهل ]
زیرا  شود« کهل»باشد و اصطلاحاً زیاد گودی آن نباید . آب وارد یا خارج شود ،مقدار مناسب و دلخواه

د. کهله به معنی درۀ کوچک شومی از آب بیرون مانده، خشکهای برنج بوته ۀریش با خروج آب زیاد،
 است.محل گذر سیلاب از همین واژه ساخته شده

های تا برای آبیاری قسمت دکنن.(،شیاری که در یک سمت یا در میان زمین ایجاد می: )اِ [ lāsلان ]
 ت.آب را به وسیلۀ آن به محل دلخواه هدایت کنند. جوی موقّ  ،تردور

ها و که در آن کشت چلتوک انجام شده و پر از ساقه نمور : )ص.(، زمینی[lagdaraلگدره ]
 ؛خورد و اگر بارندگی ادامه داشته باشدشخم می بدچنین زمینی های بسیار سفت چلتوک است؛  ریشه

های چلتوک افشاند تا بروید و رود یا باید بدون شخم، گندم را در میان ساقهیا زیر کشت گندم نمی
شود، بازدهی خوبی ندارد. به بزند. چنین گندمی که از سر ناچاری کاشته میها بالا کم از آن ساقه کم

ه دلیل های معمولی است و بشخم آن دو برابر زمین ۀهایی، هزیندلیل دشواری کار شخم چنین زمین
خرد شوند با دیسک ها  ود باید چند بار این شخمشهای گلی که پس از شخم ایجاد میبودن ورقه بزرگ

[ است که سال قبل γowδ«]غود»کشت گندم در آن فراهم شود. در مقابل زمین لگدره زمین تا امکان 
 کاشته نشده است.

های : )ص.(، کرت بسیار بزرگ و گسترده که هیچ مرزی در وسط آن نیست. زمین[la:towلهتو ]
یجاد صاف و هموار برای کشت برنج بسیار مناسب هستند چون هنگام مرزبندی نیازی نیست که با ا

ه»مقداری از زمین را تبدیل به مرز نمود. این واژه از  ،کرت های کوچک به معنی زمین گسترده و « ل 
نگول»[ به معنی آب، ساخته شده است. در مقابل ow?«]او»و « ت»واج میانجی   «.م 

ه و گاهی سیا ،ماندنراکد آلود؛ آبرفت رودخانه؛گل بسیار نرم. آبی که به دلیل  .(،آب گل: )اِ [lirلیر ]
 بدبو شده است.
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در  .گویند هم می« کرته منگول»: )ص.(، کوچک؛ کرت کوچک و جمع و جور، [manǵulمنگول ]
، ناچارند با مرزهای بیشتر و زمین نگه دارند بتوانند آب را در سطحکه دار برای آن های شیبزمین

 «.لهتو»تر این کار را انجام دهند. در مقابل های کوچکایجاد کرت

زمین پست و آبرفتی که محل گذر سیلاب است و به همین خاطر خاک مرغوبی : )ص.(، [nehrهر ]ن  
 «.سرسینه». در مقابل تر استآبیاری و مرزبندی آن راحت ،دارد و به سبب پست و هموار بودن

ص در کاری قسمتی از کرت برنج که هر شخ در برنج .، بال، لت، طرف.(، بر، سمت، سو)اِ  [varور: ]
شخص یا  ماشین آن  ،یا قسمتی از مزرعه که به هنگام درو کاری آن است رابر خود دارد و مسئول نشاب

 نام دارد. «ور»بافد، . در قالی بافی نیز قسمتی که هر بافنده آن را میرودرا درو کرده و پیش می

شود. چون برای .(، مقداری از زمین که در یک رفت و برگشت با گاو شخم زده می: )اِ [hugāهوگا ]
ی رانند، این واژه از همین صداگاوها را با صدای خاصی می ،برای برگرداندن گاو و چرخاندن خیش

 شود، گرفته شده است.می ادا[ how«]هو»[ یا a:how?«]اهو»که به صورت  راندن گاوها

 . اصطلاحات مربوط به آب2-2

کنند تا بتوانند آب را به سطحی بالاتر از  (، مانعی که در جلوی آب ایجاد می.: )اِ [eškan?]اشکن 
 کف جوی هدایت کنند؛ این مانع می تواند از سنگ یا چوب یا ترکیبی از هردو و دیگر وسایل باشد.

 کردن.  به معنی آبیاری« او زدن»به صورت آید  آب، با مصدر زدن می.(، : )اِ [ow?]او 

کنند تا کمی  ی آب را بر روی آن قطع میرای مدتبریده، زمینی که ب : )ص.(، آب [owboř?اوبر ]
ار مفید است چون هم باعث سلامتی و استحکام ریشۀ گیاه برای مزارع برنج بسی  این کارخشک شود. 

و یا سه . معمولًا مزارع برنج را دگردد می ها و تماس خاک با هوا لبکشدن ج کمموجب شود و هم  می
 کنند. می« اوبر»بار در یک کشت 

. کم آبی، نبودن آب به اندازۀ کافی. (، منسوب به اوکاست )آب کاست(.: )ص[owḱāsi?اوکاسی ]
سالی که با کاهش آب همراه است. سال اوکاسی سالی است که کشت برنج یا کم است و یا اصلًا 

 نیست.

که هم در  : )م.(، آب به آب شدن، اصطلاحی است[ow va ?ow vābiδan?او و او وابیدن ]
 و هم برای تغییر ؛و آن زمانی است که زمین به طور مرتب و منظم آبیاری نشود رود یکشاورزی به کار م



 84  1400 بهار، 31 ، پیاپی1، شمارۀ 11دورۀ ایران زمین،  یمحل یها فصلنامۀ ادبیات و زبان 

 

؛ یعنی آب و هوایش تغییر «او و او وابیده»رود؛ وقتی می گویند فلانی  آب و هوا برای انسان به کار می
 کرده و ممکن است بیمار شود.

های کرت یا انتهای زمین بیرون ه از انتشده، آبی ک .(،پالو یا پالاب، آب پالوده)اِ  :[po:lowپُهلو ]
گویند زمین پُهلو رود ، می  میرود. وقتی زمین سیراب می شود و مازاد آب از انتهای زمین بیرون  می

 کرده است.

شود. در گوشه ای از کرت چلتوک،   می(، در آب ، راهی که از آن آب وارد یا خارج اِ.: )[darowدَرَو ]
شود  تا جریان آب را به بیرون هدایت کند. این مسیر که در واقع دروازۀ   میته مسیر باریکی در نظر گرف

توانند در یک مسیر پشت سر هم   میها نباید متناسب با نیاز کرت به آب تعیین شود. درو ،گذر آب است
به صورت چپ و راست قرار « درو»ها برسد؛ جای قرار گیرند چون جریان آب باید به همه جای کرت

 شود. کرت هایی که این گونه نباشند، ممکن است یک طرفشان خشک بماند.  میه داد

ورودی و خروجی هر  ،کارییا دم درو کردن، پس از پایان نشام.(،  اِ.) :[darowbandiدرو بندی ]
کرت از زمین باید محکم شود تا در مقابل جریان دایمی آب مقاوم باشد. به همین خاطر با استفاده از 

پوشانند تا آب از روی پلاستیک بگذرد و گل نرم کف   میای کف ورودی آب )درو( را  ونهبه گ پلاستیک
شود   میورودی را با خود نبرد، چون اگر جریان آب کف ورودی آب را بیش از اندازه گود کند، باعث 

 ها خارج از آب بماند.  دست، خوب آبگیری نشود و ریشۀ نشاکرت بالا

شود. جایی از کنار رودخانه که   میرسانی از رودخانه منشعب ی که جدول آبجای (،اِ.: )[sarowسراو ]
 آب را به داخل جویبار هدایت کنند. ،ممکن است با ایجاد مانع

سی را به جوی آب دارد. کرتی که در ترترین دس : )ص.(، زمینی که نزدیک[sardarowسردراو ]

مندی از مواد موجود در آب  هاز زمین به دلیل بهر ابتدای ورود آب به زمین واقع شده است؛ این قسمت
شود و اگر کشاورز مراعات نکند و کود مورد نیازش را متناسب ندهد، محصولش اصطلاحاً   میتر  غنی

 ماند.  میشود؛ یعنی به حالت سبز و نارس باقی   می[ sowza« ]سوزه»

توجهی کشاورز  ن است در اثر بیممک (، کم آبی و آبیاری نامنظم کهاِ.: )[gařow baδowگراو بداو ]
 کنند و برنج کیفیت  مینرشد کافی به اندازۀ های برنج  د آب رخ دهد. در چنین حالتی بوتهیا کمبو

 .شود  میدار  پوسته و چاک پوسته ،چندانی نخواهد داشت. زمین
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ساندن و شده، وظیفۀ ر یرآب، شخصی که در قبال گرفتن دستمزد تعیین(، ماِ.: )[mirowمیراو ]
 گیرد.  میهدایت آب را تا نزدیک زمین بر عهده 

 . اصطلاحات مربوط به کاش  برنج2-3

: )ص.(، منسوب به پنجک)پنج یک(، زمینی را که در قبال یک پنجم محصول [panǰakiپنجکی ]
 آن کاشته باشند.

وقتی  .ته هاهای محصول، شاخ و برگ آوردن بو .(، زیادشدن تعداد ساقه: )م[bot zaδanبُ  زدن ]
روید پس از مدتی بُت   می، دانه ای که ط رشد محصولات کشاورزی مهیا باشدزمین و آب و دیگر شرای

 رسد.  میزند و به رشد مناسب خود   می

چه وقتی که ریشه در خاک دارند چه وقتی  ،(، بوته، مقداری از علف یا سبزی یا خاراِ.: )[bǝtaبته ]
یر بوته در آمدن، کنایه از بی از[] :در اومدن که چیده شده باشند. زِر بته   اصل و نسب بودن. ز

شود؛   می. هر تعداد از نشای چلتوک که به عنوان یک بوته در یک جا کاشته 1(، اِ.) :[bowšبوش ]
که نشاکار هر بار که دست خود را در  استهر نشا، از یک تا چند نشا  ۀاین تعداد بسته به ضخامت ساق

گیرد و پاسهل را به دارخیش   می. چوبی که به صورت عمودی قرار 2کارد.    می، آن را دبر  میگل فرو 
 کند.  میوصل 

، در مقابل تنک؛ به معنی متراکم، نزدیک به هم، فاصلۀ نشاهای برنج متناسب با )ص.(: [pořپر ]
را خیلی نگه کیفیت زمین و نوع برنج متفاوت است؛ بدین گونه که اگر زمین شیب داشته باشد و آب 

شود؛ یعنی نشا به   میندارند که موجب سوختن نشاها شود، فاصله نشاها بیشتر و حجم نشا کمتر 
، چون احتمال تلفات نشا بیشتر باشدو آبگیر شود. برعکس اگر زمین گود   میانجام « تنک»صورت 

اری را به صورت گویند نشاک  میشود و اصطلاحاً   میاست، فاصلۀ نشا کمتر و حجم هر نشا بیشتر 
انجام داده اند. نوع برنج نیز در تعیین فاصله و حجم نشا مؤثر است؛ برنج های قد کوتاه و پر بازده « پر»

 شود.  میبه صورت تنک و برنج چمپه به صورت پر کاشته 

های نزدیک به هم فاصله انداختن  : )م.(، در اصل یعنی بین بوته[pǝřtǝnok kerdanپرتنک کردن ]
. برای بعضی از محصولات مانند چلتوک تا زمان گیرد  میصورت های اضافی  ا کندن بوتهکار بو این 

پس از کندن بوته، امکان کاشت  تخاصی پس از نشا، امکان جابه جایی هست ولی دیگر محصولا
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ر . این کار در مزارع کوچک امکان پذیشود  میو بوتۀ کنده شده دور انداخته  مجدد در جای دیگر ندارند
 است.

ک یعنی برگ کوچک، به نشاهایی گفته [pařakdārپرکدار ] ر  شود که رشد کافی دارند   می: )ص.( ،پ 
توان به صورت تکی هم کاشت و   میها زیاد است؛ این نوع نشا را  و ضخامت ساقه و تعداد برگ های آن

هستند برای  وردارشوند. این نوع نشا چون از ارتفاع خوبی برخمعمولًا پس از کاشت پژمرده نمی
 .اند های گود با عمق آب زیاد، قابل استفاده زمین

از هم، اصطلاحی است که برای دار، با فاصله، دور  : )ص.(، در مقابل پر، فاصله[tǝnok]تنک
 رود.  میهای برنج یا دیگر گیاهان به هنگام داشتن فاصله از هم به کار  بوته

. نشا، بذر 2هندوانه و خربزه دار مانند  های دانه و میوه ن. بذر، دانۀ گیاها1(، اِ.: )[toxmتخم ]
 شود.  می، سپس از خزانه به زمین اصلی منتقل شدۀ برنج که در خزانه پرورده سبز

که پس از مدتی  محل کاشت اولیۀ بذر چلتوک)برنج( (، تخمدان، خزانه،اِ.: )[toxmdunتخمدون ]
رود؛ تخمدون گرفتن   میدهند. همراه با مصدر گرفتن به کار   میآن را جدا کرده و به زمین اصلی انتقال 

ای از  ه روز پیش از زمان نشاکاری، گوشهحدود پنجا ،به معنی ایجاد خزانۀ نشا. برای ایجاد خزانه
صاف  کنند. پس از آن که کرت ها را با تخته کاملاً   میبندی اندازند و مرز  میزمین را شخم زده ، آب 

تر  کنند تا آب آن زلال شده و گل و لای آن ته نشین شود. بذری را که پیش  میصبر کردند، دوسه روزی 
آهسته، به صورت فشرده در این اند تا جوانه بزند، با دقت و  کرده و در آب و سپس نم نگه داشتهپاک 
برداری  شا بلند شده و تخمدان آماده بهرهشود. پس از حدود یک ماه و نیم، ن  میها ریخته  کرت

 شود.  یم

ساخته شده، مقدار قابل توجهی از « ه»)دست( و پسوند « دهس»( ، دسته؛ از اِ.: )[da:saدهسه ]
[ lombun«]لمبون»نشای برنج که برای انتقال از خزانه به زمین، آن را با نخ یا برگ بلندی به نام 

دست یا فرغون و برای  در فواصل نزدیک با ،های نشا به زمین بندند. برای حمل این دسته  می)لنبان( 
یاد از الاغ و  های نازک  کنند. هر مقدار از نخ یا علف یا شاخه  می[ استفاده kenater«]کنتر»فواصل ز

که در یک دست جا شود. گروه، تعدادی از هر چیز و بیشتر موجود زنده. چوبی نسبتاً کلفت و سنگین 
 کنند.  میی سنگی استفاده که برای کوبیدن و نرم کردن حبوبات در سیرکوب و هاون ها

(، چلتوک، شلتوک، برنج پوست نکنده. قبلًا دو نوع داشت؛ چمپه و شهری. اِ.: )[čaltikچلتیک ]
ولی  ؛کت سهو  دارد و انواع آن عبارتند از: زرده، عنبربو بهتریکیفیت  ،پوست چمپه به رنگ زرد است
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[ daha«]دهه»نازک وبلندی به نام  شهری رنگ پوستش سرخ بود و در انتهای هر دانه، خار زبر و
کیفیت  آن چند نوع چلتوک پرمحصول ولی باشود و به جای   میبرنج شهری کاشت ن داشت. امروزه

 ها بومی منطقه نیستند. کارند. این  می کمتر مثل فجر، شفق، شمیم و گهر

. این نوع (، چمپا، نوع مرغوب از چلتوک که عطر و بو و طعم خوشی دارداِ.: )[čampaچمپه ]
آید. چلتوک پوستی زرد دارد. قد دانۀ برنجش نسبتاً کوتاه است ولی پس از پخت به اندازۀ دلخواه در می

افتد. اگر این بوتۀ آن نسبتاً بلند است، به همین خاطر پس از خوشه زدن، با وزش هر بادی روی هم می
چمپه، خود انواعی دارد که  شود.روی هم افتادن در یک جهت نباشد، کار درو بسیار دشوار می

 ترین آن ها عبارتند از : زرده، عنبربو و کت سه )دم سیاه(. معروف

به صورت گروهی به آن متصل  (، خوشه، قسمتی از گیاه یا درخت که دانه هااِ.: )[xušخوش ]
 . خوش کردن : خوشه زدن، به خوشه نشستن.هستند

شود و قابل دیدن   میکاری نمایان  که در مزرعۀ برنجهای چلتوک  ، نخستین خوشه(اِ.: ) [diδaدیده ]
رود و   میزده است، خستگی از تنش در « دیده»بیند چلتوکش   میکار هنگامی که  است. کشاورز برنج

 .رود  میبه کار « دیده زدن»این واژه با مصدر زدن به صورت  زند.  میامید در وجودش جوانه 

یچک ] و بنا به دلایلی  ای نازک و ظریف دارند شود که ساقه  میته : )ص.(، به نشاهایی گف[řičakر
دار که  البته برای زمین های شیب .پسندند  میاند. بسیاری از کشاورزان این نوع نشا را  رشد کافی نکرده

کند و به صورت ریچک باقی   میها بلند نیست. از جمله دلایلی که نشا رشد کافی ن سطح آب در کرت
. اصل این واژه از است فرصت کم برای زمان رشد دیگریهاست و  بین دانه یمبود فضاماند؛ یکی ک  می

 [ به معنی قدکوتاه گرفته شده که به صورت رچک یا ریچک درآمده است.řeǰa«]رجه»کلمه 

 )ص.( ، نوعی از چلتوک چمپا با پوستی کاملًا زرد که کمیّت و کیفیّت خوبی دارد. :[zardaزرده ]

پیاد ] های محصول  که خوشهاست : )ص.(، اصطلاحی در کشاورزی و آن زمانی [suārpyāδسوار
به و به خاطر داشتن خوشه، بلندتر از بقیه اند  ها خوشه زده تعدادی از بوتهفقط و تماماً بیرون نیامده 

ند، آی  میتر به نظر  وتاهها، بلندتر و تعدادی ک حالت از محصول که تعدادی از بوته. به این رسند نظر می
 گویند.  می« سوارپیاد»

کیفیّت به نام  ت چمپه، نوعی چلتوک پرمحصول و بیکیفیّ (، در مقابل چلتوک بااِ.: )[šahriشهری ]
شود. چلتوک شهری پوستی سرخ رنگ داشت و در انتهای   میکه امروزه به ندرت کاشت  بود شهری
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کلفت تر بود و برای    میبرنجش کوتاه و کآزرد. دانۀ   میدانه هایش خار گزنده ای بود که دست دروگر را 
 گرفت.  میپخت پلو مناسب نبود. بیشتر برای پخت انواع آش مورد استفاده قرار 

 ،(، بند. محل اتصال دو قسمت از ساقۀ گیاهانی مانند چلتوک، گندم و جو. قاباِ.): [qābقاب ]
 مکان بیشتر است.  ن و جدا کردن خوشه از اینتبرجستگی میان ساقه است که امکان شکس

ای از هر گیاه و علف یا موی سر. تعدادی از نشای برنج که نشاکار در  (، دستهاِ.: )[qowδaقوده ]
های نازک  هایی از شاخه کارد. برای دسته  میگیرد و با دستی دیگر کمی از آن را در زمین   مییک دست 

گیاهان که وقتی دو انگشت شست و  عموماً هر نوع ساقه و شاخ و برگ .رود  میدرخت هم به کار 
تواند در   میاشاره را به هم برسانند در میان آن دو جای بگیرد. مقداری از گندم و چلتوک که دروگر 

 دست خود نگه دارد و با داس درو کند.

 [ به معنی جوانه است.kop، دوباره جوانه زدن. کُپ ](، از نو روییدناِ.: )[ḱǝp ǝ řuکپ و رو ]

کت ». نوعی چلتوک مرغوب به نام ا، پایان، طرف، سمت، جهت، سر، دم(، لبه، انتهاِ.: )[ḱotکُ  ]
او »[ یعنی انتها یا سر چوب. t čuḱḱ« ]کت چو»یا دم سیاه بسیار معروف است.  [ḱot seh«]سه

 [ یعنی آن طرف.u ḱot?«]کت

ی در مزارع برنج، به هنگام نشاکار .فاصله ی: )ص.(، نزدیک به هم، ب[otsarḱotḱکُ  سر کُ  ]
 اند. کاشته شده« کت سر کت» گویند   میوقتی که نشاها خیلی به هم نزدیک کاشته شوند، اصطلاحاً 

)ص.(، دم سیاه، نوع معروف از چلتوک چمپا که در انتهای هریک از دانه های  [ :ḱotsehکُ  سه ]
لی به دلیل توجّه است وچلتوک، نقطۀ سیاه رنگی وجود دارد. کیفیّت و کمیّت این محصول قابل 

افتند و هم مقدار   میها به راحتی روی هم  ن دانه ها به هنگام درو، هم بوتهشد بودن بوته و سست بلند
 ریزد.  میزیادی از محصول در زمین 

ار سخت کاری، نشاندن نشای چلتوک یا هر گیاه دیگری در گل. کاری بسی(، نشااِ.: )[kalakکَلَک ]
 دهند. اعضای خانواده از زن و مرد با هم انجام می فرسا که همۀ و طاقت

کردن ، زمان کاشت نشای چلتوک؛  کنان ، زمان کلک : )ق.(، کلک [kalak ḱǝnunکلک کنون ]
شود و تا اواسط مرداد ادامه   میدوم خرداد شروع  ۀاین زمان از نیم ،متناسب با نوع چلتوک ولاً ممع

زند زمان مناسبی برای کاشت برنج نیست چون هم   میخنک  اول مرداد که ستارۀ ۀدارد. پس از نیم
کشد   میهوای گرم کافی برای رشد نشا در پیش نیست و هم زمان درو به فصل بارندگی در اواخر پاییز 
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ها  آن، است ای برای برنجکاران کنون زمان مهم و پرهزینه حصول بازدهی کافی ندارد. چون کلکو م
 بینی کنند. پیشرا این دوره  ناچارند تدارکات لازم برای

)ص.(، با گاو کاشته، محصولی که با گاو کاشته شده باشد، کنایه از خوراک به : [ǵāḱālگاکال ]
 مقدار کم.

نده ] نشاکاران  شود  میهای نشا چسبیده و باعث  (، مقداری گل چسبناک که به ریشهاِ.: )[lendaل 
کند. البته   میکنند، به همین خاطر سرعت نشاکاری را کند از هم جدا راحتی  بههای نشا را  نتوانند دانه

 .گردند  میکنند و اصطلاحاً بر  میدار زودتر رشد  نشاهای لنده

و ثلث. زمینی را که کشاورز برای  (نصفنصپ)منسوب به  )ص.ن.(،: [nespi solsi]نصپی ثلثی 
ثلثی یعنی  -کند. زمین نصپی  می مزد دریافترا به عنوان دستآن کارد و نصف محصول یا ثلث   میمالک 

های مربوط به بذر و سم و شخم و  هزینه ،زمین نصپی درورز ندارد. زمینی که درآمد زیادی برای کشا
های مربوط به کاشت و نگهداری و  ت بر عهدۀ صاحب زمین است و هزینهبرداش ۀنیمی از هزین

محصول به صورت مساوی بین آن دو  کشاورز( است و«)نصپی کال»از هزینۀ برداشت بر عهدۀ   مینی
ولی یک سوم محصول به  است« کار ثلثی»ها بر عهدۀ  همۀ هزینه ،کاری شود. در ثلثی  میتقسیم 

 رسد.  میصاحب زمین 

 . آفات و علف های هرز2-4

 کرمریز و شبیه به ای  کاری است . حشره ترین حشرۀ مزارع برنج (، ترسناکاِ.: )[balalusبله لون ]
ن یا در تاریکی شب خود را به کند و به هنگام کندن نشا از مخز  میقرمز و سیاه که پرواز ن با رنگ

کند که   میترین جای بدن انسان رسانده و با ترشح اسیدی از خود، نوعی سوختگی دردناک ایجاد  نرم
 تا چند روز ادامه دارد. درمان آن 

دن شاخه های اضافی درخت. پیش از آن که (، هرس، وجین، چیدن علف هرز، بریاِ.: )[pa:tپَه  ]
کار  ، یکی از دشوارترین کار کشاورزان برنجدر دسترس کشاورزان قرار گیردصوص علف هرز سموم مخ

محکمی دارند که باید به  ۀبرنج هستند و هم ریش ۀهایی که هم شبیه بوت بود. علفهای هرز  کندن علف
 شوند. کندهزور از زمین 

اکنون نام  .م بوده؛ به معنی برندۀ شلب مرخّ صفت فاعلی مرکّ  ،(، در اصل.اِ ) :[šolbořشلبُر ]
زمین را با  ،های مرطوب حشره در گل و زمینگویند. این   می «آب دزدک»ای است که به آن  حشره

کردن نوعی  کند؛ چون این سوراخ  میابزاری محکم و بازو مانند که در دو طرف سرش قرار دارد سوراخ 
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شود   میکردن مرزها باعث  گویند. این حشره با سوراخ  می «شلبر»)گل نرم( است بدان «شُل»بریدن 
با ایجاد سوراخ در زیر زمین باعث نفوذ بهتر آب و اکسیژن به  پرچه، گردد مختلآبیاری مزاری برنج 

 شود.  میخاک 

کم دارد.  ای مح روید و ریشه  میهای چلتوک  (، نوعی علف هرز که در کرتاِ.: )[šangشنگ ]
کند. ساقه ندارد و از   میبرندگی خاصی پیدا  ،های آن در ابتدا نرم است ولی پس از رشد مناسب برگ

کندن آن دشوار خواهد بود. ارتفاع آن چندان بلند  ،شود . اگر ریشه بدواند  میطریق ریشه تکثیر 
های  های میانی بوته تی برگگیرد. وق  میهای چلتوک را  ولی وقتی انبوه شود جلو رشد بوتهشود   مین

ها از قسمت سفید و تردی تشکیل شده که خوردن آن خالی از  گ آن را بیرون بکشند، انتهای برگبزر
 لطف نیست.

(، نوعی علف هرز مخصوص مزارع برنج از خانوادۀ سوروف )گهل( است. رنگ اِ.: )[gařakگَرَک ]
ای متعدد آن بیشتر عرضی است و تا حدودی هتر از گهل است. رشد ساقه ها و بذرش کمی تیرهبرگ

خیزد. چون از طریق بذر موجود در زمین که از سال پیش بر جا میشود و سپس از زمین برپهن می
آورد. اگر پیش از   می، سر از آب بیرون چند روز پس از اتمام نشاکاری یابد، معمولاً   میمانده تکثیر 

بیرون بیاید، دیگر  شود؛ ولی اگر از آب  میمین بریزند، نابود آمدن از آب، سم مخصوص آن را در ز بیرون
ای رشد کند که در دست جا  کنند تا به اندازه باید صبرکشاورزان نیست و ممکن بردنش با سم  از بین

 بگیرد و سپس آن را با زحمت بسیار از زمین بکنند.

رنگ و ساقۀ آن بسیار شبیه ، علف هرز مخصوص مزارع برنج که برگ، (، سوروفاِ.) :[ga:lگهل ]
شناخته ج بازمعمولًا از خزانه به همراه نشا به زمین منتقل شده و به سختی از نشای برن چلتوک است و

ش بیرون از آب قرار دارد، با های و چون برگ شود میسختی از زمین کنده شود. ریشۀ این گیاه به   می
های  رنگ است و به صورت خوشه های گرد و تیره رود. بذرش به صورت دانه  میها از بین ن شکُ  علف
 .بیشتر است. ارتفاع این گیاه کمی از چلتوک استاز خوشۀ اصلی آویزان  زیاد

که در انتهای دانۀ است ای قرمز  با پوستی زرد و دانه (، نوعی برنج نامرغوباِ.: )[gilakگیلک ]
آید ولی م پخت به رنگ سفید درمیرنگ در هنگا. این برنج قرمزقرار داردچلتوک آن خار کوتاهی 

کنند بذر   میپسندند و سعی   میکند ولی کشاورزان نکیفیتی ندارد. هرچند مشکل خاصی ایجاد نمی
 خود را از آن بپیرایند.

روید. وقتی به آب زیاد ها می ها و کنار جوی(، نوعی علف هرز که بیشتر در باغاِ.: )[mowrمور ]
های رود. در جاهای پر آب و در میان بوتهکشد و روی زمین پیش میمیدسترسی نداشته باشد، قد ن
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یابد. زمینی که به این شود. با گسترش ریشه تکثیر میمتر بلند میدارد و تا نیمبرنج سر از زمین بر می
با دست ممکن نیست چون ریشه در عمق  ،دهد. از بین بردن آنآفت آلوده شود، محصول چندانی نمی

کردن مرزهای میان  ترین سود این گیاه محکمرود. مهم. امروزه با نوعی سم از بین میخاک دارد
این به  .بندند میمسیر آب را با آن  و کنند  میبا بیل جدا  را ایتکه ،دارمین موراز ز .هاست زمین
« سِندِ موری» دنشوبه سادگی از هم جدا نمی و های مور محکم شده های گلی که با ریشه قطعه

 گویند. می

 . اصلاحات مربوط به ابزارها و وسایل مربوط به برنج کاری2-5

هایی بلند از چوب  که به جای سر فلزی، پنجهاست (، اوشون، ابزاری شبیه بیل اِ.: )[owsa?اوسه ]
کردن گندم  پاککردن کاه و محصول درو شده یا  فلز دارد. از این ابزار برای جمعتیز یا از  محکم و نوک

با چرم به سر اوسه های چوبی  اوسه یها کنند. هریک از پنجه استفاده میکاه به باد دادن و ه شدخرد
شوند. به طور معمول هر   میهای فلزی به سر اوسه جوش داده  اوسههای  ولی پنجه ،شود  میوصل 

 اند. های مساوی و منطم کنار هم قرار گرفتهاوسه پنج پنجه دارد که در فاصله
)افشاندن، به حرکت « اوشاندن»ابزار باشد؛ چون  «اوشه»اصل این واژه رسد که  به نظر می 

 درآوردن و بالا انداختن( است.
ای از خیش است و آن دو چوب است که به صورت افقی قرار  (، قطعهاِ.: )[bengeštakبنگشتک]

 کنند.  میگیرند و بوش را به دارخیش و مسوک وصل   می

« پاسهل»گیرد و   میسبتاً بلندی که به صورت عمودی بر تنۀ خویش قرار (، چوب ناِ.: )[bowšبوش ]
 شود.  مینگه داشته « مسوک»کند. این چوب در قسمت بالا به وسیلۀ   میرا به هم وصل « دارخیش»و 

ک تختۀ چوب که از یست ها های ناهموار کرت قسمت ن(، ابزاری برای هموار کرداِ.: )[pāřuپارو ]
های بلند داشته باشد به آن  خته شده است. اگر سر پارو دندانهای چوبی سا دسته یا یک ورق آهن و

 شود.  می[ گفته meδrow«]مدرو»گویند. در بعضی روستاها به آن   می[ penǰa kaš«]کش پنجه»

شوند   می(، قسمت مهمی از خیش است که تقریباً همۀ اجزای خیش بر آن سوار اِ.: )[pāsa:lپاسهل ]
چوبی ضخیم و محکم به صورت  گیرد. پاسهل از  مییش را دارد که بر زمین قرار و حکم کف خ

بر آن سوار « سهل»تر است تا  خورد و کمی نازک  میدار ساخته شده که یک سمت آن تراش  زاویه
 شود.
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[ )نوعی بند پلاستیکی( به طول تقریبی gošبندی است محکم از جنس مو یا گش] ،(اِ.: )[ǰařجر ]
های یوغ گذرانده شده و دو سر آن  کند. این بند باید از سوراخ  مییوغ را به دارخیش وصل  یک متر که

 .که در انتهای دارخیش قرار دارد وصل شود کش( )همهمتصل باشد و بر چوب کوتاهی

به « ج»به « ی»ۀ یوغ است که با ابدال همخوان این واژه در اصل همان واژ .یوغ ،(اِ.: )[ǰi]جی  
« غ»با حذف  (،5:  1390مالمیر،نک: )گویند  میکه در فارسی هروی نیز یوغ را جوغ رآمده صورت جوغ د

به « و»رود و در گویش لری که میل به ابدال واکۀ   میبه کار « جو»ش قصردشتی به صورت در گوی
اشیده و پهن که طول آن برای بسیار زیاد است؛ به صورت جی در آمده است. چوبی تر« ی»واکۀ 

. دو قسمت از آن به صورت هلالی تراش خورده و صیقلی استفتن بر گردن دو گاو نر مناسب گرقرار
 قرار دارد.[ lavi« ]لوی»سوراخی برای عبور چوبی به نام  ،هادر دو طرف هر یک از هلال .شود  می

شود   میه پوشیده از پارچۀ نرم از دو طرف گردن گاو آویزان شده و انتهای آن ها به هم بست این دو چوبِ 
در میانۀ یوغ نیز دو سوراخ نزدیک به هم ایجاد شده و بندی محکم   .تا یوغ بر گردن گاو محکم بایستد

شود و دو سر آن به هم متصل است. وقتی یوغ بر گردن   میها گذارنده  این سوراخ از[ ǰař«]جر»به نام 
 شود.  میبه یوغ است، بسته که محل اتصال دارخیش « کش همه»ا استوار شد، این جر به چوب گاوه

این واژه  های گوناگون تلفظز یک ریشه دانسته و با آوردن ا« جفت»را با « یوغ» ،مالمیر در مقالۀ خود
 .(4، 3همان :نک: )این نکته را ثابت کندها تلاش کرده که  در گویش

بر زمین کشیده  دستگاهی چوبین که با زور ورزا)گاو نر کارو( .زدن ابزار شخم ،(اِ.) [:xišخیش ]
های  شود. خیش از قسمت  میشکافد و باعث زیر و رو شدن خاک   میشود و سطح زمین را   می

: دارخیش، سهل، همه کش، بوش، مسوک، ها عبارتند از ین آنرت ساخته شده که مهم ختلفیم
 بوده که فقط استادان یبسیار ظریف و دقیق کار ،وک، جی، جر و لوی. ساختن خیشبنگشتک، ور

( افزاری به جهت اِ.خیش)دهخدا در معنای آن چنین آورده است: آمدند.  ماهر از عهدۀ آن برمی
 .(ذیل خیش: 1377دهخدا،)کردن ابزار به جهت شخم، زراعت

. دارد نام «گا خیشه»زند   می ممجموع خیش و دو گاو و شخصی که شخ ،(اِ.)[: xišagāگا ] خیشه
 .گویند می «گا خیشه»نیز شود   میکردن خیش شخم زده بار گذر مقداری از زمین که با یکبه همچنین 

ر روی آن بیک طرف (، چوب صاف و نسبتاً سبکی به طول تقریبی سه متر که اِ.: )[dārxišدارخیش ]
ی شود. در انتها  میبه یوغ وصل « جر»بدنۀ اصلی خیش متصل است و طرف دیگرش به وسیلۀ طناب 

به یوغ وصل « جر»گیرد و به کمک   میدر آن قرار « کش ههم»دارخیش سوراخی است که چوب 
 شود.  می
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به (، چوبی به طول تقریبی یک متر از جنس ارژن که میخ تیزی بر سرش قرار دارد. اِ.: )[sokسُک ]
 رود.  میبه کار  زدن برای راندن گاو به هنگام شخمسُک گویند.   میهم  «کترکۀ سُ »آن 

مثلثی کند. سهل از فلز   میخیش است که در زمین شیار ایجاد  (، قسمت اصلیاِ.: )[sa:l]سهل
 شود.   میای است که بر روی پاسهل سوار  هشود که انتهای آن به صورت حلق  میساخته ی تیز نوک

گذارند و در دو   میکه بر پشت الاغ یا قاطر است مانندی از جنس موی بز  (، خورجیناِ.: )[šalaشَلَه ]
دهند. برای حمل دسته های نشا از خزانه به محل کشت گاهی   میاوی بار قرار طرف آن به صورت مس

 کنند.  میاز شله استفاده « کنتر»به جای 

 یبلند ۀمانند بیل، دست دارد. کاربردتی کاری سنّ  در برنجکه  نفره(، ابزار مرزبندی دواِ.: )[ḱrowکرو ]
 50در  25یک تختۀ محکم و سبک در ابعاد گیرد و سری که از   میقرار « کروزن»دارد که در دست 

دو سر بند از  کنند؛در وسط این تخته دو سوراخ برای بند کرو تعبیه می است. سانتی متر ساخته شده
ای  زنند به گونهخورد. میان این بند را به دور یک تکه چوب گره می  میها گذرانده شده و گره  آن سوراخ

چوب، مقدار گلی را که کروزن  سر کرو را پشت آن گذاشته، بکشد بتواند با کشیدن این « کروکش»که 
و مهارت در مرزبندی و قدرت تعیین  افراد به سن ،کروزن و کروکشنقش . تعیین ساخته شودو مرزی 

را « کرو»کشند. امروزه سر   میها کرو  تر زنند و جوان  میها کرو  تر . معمولًا بزرگبستگی دارد جای مرز
 سازند.  میفلزی بیشتر از ورق 

که با چوب ساخته شده و دو قسمت آن با بند به است ای دو قسمتی  وسیله ،(اِ.): [kenaterکنتر ]
ماند. بین   میگیرد روی دو پهلوی حیوان   میبر پشت حیوان قرار  به نحوی که وقتیشود   میهم وصل 

به همین خاطر برای حمل  ،وجود داردرود فضای باز   میهایی که برای ساختن کنتر به کار  چوب
نگام کاشت نشای برنج است که ه ،رود . بیشترین استفاده از کنتر  میچیزهای کوچک و ریز به کار ن

کنند . بار دو طرف   میگذارند و از محل مخزن تا مزرعه حمل   میهای سنگین نشا را درون آن  دسته
دی که بدنی استخوانی و لاغر دارند به طنز کنتر هم باید برابر باشد تا از یک طرف کج نشود. به افرا

کنند و ممکن است   میکاری( خیلی با کنتر کار  چون هنگام کلک )برنج«. عد از کلککنتر ب»گویند   می
 بگیرد.های آن شل شده باشد و ریخت و قیافه مضحکی به خود  چوب

ارژن، که یوغ را بر گردن  چوبی محکم و تا حدودی انعطاف پذیر معمولًا از جنس ،(اِ.): [laviلوی ]
دارد. یک سر آن برجستگی دارد تا پشت سوراخ یوغ بماند. برای هر یوغ چهار عدد لوی   میگاوها نگه 

پیچانند تا هنگام کشیدن   مینرم  ۀها را با پارچ رای گردن هر گاو دو عدد. این لویلازم است؛ یعنی ب
 د.نبه گردن ورزا آسیب نرسان ،خیش



 94  1400 بهار، 31 ، پیاپی1، شمارۀ 11دورۀ ایران زمین،  یمحل یها فصلنامۀ ادبیات و زبان 

 

مانند که به صورت عمودی بر انتهای پاسهل  (، چوبی با دنبالۀ کج و دستگیرهاِ.):  [mǝsukمسوک]
 .کند  میمسیر سهل را کنترل  ،دادن آن تگیرد و شخص با حرک  میقرار 

پس از آن  شود. میکردن زمین در مزارع برنج استفاده  (، ابزاری چوبین که برای صافاِ.: )[malaمَلَه ]
شد، مرزبندی شده و هر یک از کرت ها باید کاملًا   میرده و کاملًا باتلاقی کاری آب خو برنجکه زمین 

گیر بود و انرژی زیادی  ها با دست وقت کردن آن های بزرگ که صاف شد. در کرت  میصاف 
ابزار و بستند و یک نفر با گرفتن دستۀ این   میکه آن را به گاو  داشتند« مله»است، ابزاری به نام خو  می

 داد.   میکردن زمین را انجام  او در مسیر لازم، کار صافهدایت گ
به این صورت درآمده « a»به واکۀ « ā»ل واکۀ یبا تبدو بوده  «ماله»، اصل واژه رسد که به نظر می 

 است.

 کنند. میکه پاسهل را به دارخیش متصل در خیش مانند  هایی میخ (، چوباِ.: )[varukوروک]

کند.   می وصلچوبی کوتاه و نسبتاً نازک که انتهای دارخیش را به یوغ  (،اِ.: ) [hamakašهمه کش]
ا بتوانند خیش را که گاوه کند کمک میشود،   میبندی که به یوغ بسته شده و به آن وصل  بااین چوب 

 بر زمین بکشند.

 . اصطلاحات مربوط به نیروی کار2-6

ل درصد مشخصی از محصول زمین، از : )ص.(، منسوب به بهره، کارگری که در قبا[ba:riبهری ]
ابتدای فصل نشاکاری تا انتهای برداشت محصول وظیفه دارد به صاحب زمین کمک کند. این درصد 

های  هزینه برخی وتعداد نیروهای صاحب زمین مثل بر اساس معیارهای خاصی و با توافق طرفین 
و برای شود   میفر نیرو دارد، چهار بهره وقتی مالک زمین چهار ن ،به عنوان مثالد؛ شو  میتعیین  جانبی

و آن شخص بهری هم شود   میکند که روی هم  شش بهره   میحساب دو بهره هم تخم و شخم و کود 
 ؛ پس یک هفتم محصول زمین باید به این شخص بهری برسد.داردیکی 

و یک پنجم  کارد  میکشاورزی که زمین دیگران را  .: )ص.(، پنج یک ران[panǰakrunرون ] پنجک
؛ ی را بکارد برای محصولات کم زحمتکند. وقتی کشاورزی زمین کس  میمحصول آن را دریافت 

 «پنجک کال»به رسد. امروزه چنین کشاورزی که   می اومانند گندم و جو، یک پنجم از درآمد زمین به 
ها نیز بر  تهیۀ اینبر عهده دارد که هزینۀ  آبیاری زمین و دادن کود و سم را ۀفقط وظیفمعروف است 

سر بیشتری داشت و زمین با گاو شخم . اما در گذشته که کاشت زمین دردعهدۀ صاحب زمین است
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راندند، زحمت بیشتری را که گاوها را به هنگام شخم می ، به سبب آن«ها پنجک رون»شد،   میزده 
 شدند.متحمل می

در دست دارد و مسیر ایجاد مرز را بهتر : )ص.(، کرو زننده، کسی که دسته کرو را [ḱrozanکروزن ]
 تر است.  تر و با تجربه شناسد و معمولًا از نظر سنی بزرگ  می

شندۀ کرو[ḱrowkašکروکش ] ایستد و بندی را که به سر   میشخصی که در برابر کروزن  .: )ص.(، ک 
)بهس( شود. کروکش  شود، تبدیل به مرز  میهایی که با کرو جمع  لکشد تا گِ   میکرو متصل است آرام 

های لازم برای  ها در زیر آفتاب تابستان تمام گل زیادی داشته باشد تا بتواند ساعتباید زور بازوی 
 مرزهای یک زمین را بکشد.

به  زدن گاو خود را برای شخمکشاورزی  رود که می راین اصطلاح وقتی به کا(، اِ.)[: ǵāvaǵāگاوگا ]
  آن کشاورز را قرض بگیرد.برابر این کار، بتواند گاو  دهد تا در  میکشاورز دیگری قرض 

رود؛ گاو نری که اخته   می(،  صفت فاعلی از ورزیدن بوده که به عنوان اسم به کار اِ.: )[varzāورزا ]
کنند. این واژه   میو بار بردن از آن استفاده  یکوب رای کارهای مزرعه اعم از شخم زدن، خرمنشده و ب

متناسب با میزان زمین و توانایی مالی  . هر کشاورزاست معنی شده« گاو نر»قط در فرهنگ معین ف
داشتند با توانست یک ورزا یا یک جفت یا چند جفت داشته باشد؛ کسانی که یک ورزا   میخود 

کوبی  یک جفت گاو و برای خرمن زدن کردند؛ یعنی چون برای شخم  می« گاوگا»همسایگان خود 
 اوهای تک خود را به هم قرض دهند.، کشاورزان ناچار بودند گبودلازم  دست کم سه گاو

 . اصطلاحات مربوط به برداش 2-7

ا ابزارهای کشاورزی. معمولًا با فعل یوان یکردن خرمن با حدن و خردیکوب، (.)ا: [āxun?آخون]
 کردن شد؛ پس از خرمن  میتی با حیوان انجام در کشاورزی سنّ رود.   میبه کار [kerdanکِردن ]

در ای  رهمحلی را به صورت دایگفتند؛   می« جاخرمن»محصول در مکان صاف و مناسبی که به آن 
که مقداری از خرمن بود برای یک بار خرد « پا»کردند. هر بار یک   میمقابل یا در اطراف خرمن آماده 

مبود گاو، همراه با شد و تعدادی سه تا پنج رأس گاو تنها یا گاهی به خاطر ک  میکردن، بر زمین پهن 
ها  بستند و یک نفر آن  میها را با بند به هم  آن  دادند و گردن  مییک یا چند الاغ، به ردیف کنار هم قرار 

 ،. تا چند دور اول که هنوز حیوان گیج نشده و عادت نکرده بودراند  میرا بر روی محصول پهن شده 
چرخیدن را بیاموزد. اولین گاو به سمت داخل و  لازم بود که یک نفر دیگر کمک کند تا حیوان مسیر

ر به گویند؛ گاو بن باید گاو با تجربه و آرامی باشد تا بقیه را وادا  مییا گاو بن « گی بن»مرکز این دایره را 
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ها و  بردند تا ساقه  می بیرونگاوها را از گود  ،«پا»شدن هر حرکت صحیح نماید. پس از خرد
ها پهن شود و  یک پای دیگر از خرمن بر روی دانهجمع آوری شود و « اوسه»های بدون دانه با  خوشه

. البته کوبیدن چلتوک به این صورت بود ولی کوبیدن گندم کمی تفاوت گرددبرای کوبیده شدن آماده 
 آوری ساقه ها و خوشه ها نبود.  شد، نیازی به جمع  میداشت، چون گندم با کاه آمیخته 

ص.(، مشته صفت مفعولی از مشتن به معنی مالیدن است؛ بادمشته یعنی : )[bāδmoštaبادمشته ]
نه و بار کافی نگرفته باشد. با باد مشت و مال شده، محصولی که در اثر وزش بیش از حد باد دا

های ضعیفی دارند که  عرض بادهای تند قرار دارند، دانههایی که مستقیم در م های برنج زمین خوشه
 .شوندگونه ضعیف و نامرغوب  اینموجب شده است که ش باد کشاورزان معتقدند وز

« دسته های برنج، جو و گندم جمع آوری شده پس از درو در اندازه های کوچک»(، اِ.: )[bāfaبافه ]
جا روی هم  هایی از محصول را یک کند، دسته  میوقتی دروگر با داس درو . (164:  1387حسامپور، )

. گویند  میها یک بافه  و خرمن کند؛ به هریک از این دستهها را برداشته  گذارد تا شخص دیگری آن  می
ها فرق کند. برای  دروگر یا میزان تراکم بوته ۀها ممکن است یکسان نباشد و بسته به سلیق بافه ۀانداز
بار متناسب با زور  کنند و هر  میها در جاخرمن از چادرشب استفاده  ها و انباشتن آن ری بافهآو جمع

 گذارند.   میها را در چادرشب  کش تعدادی از بافه بازوی بافه

های  ساقه. (165:  1387، همان)«ای خشک شدۀ برنج برای خوراک دامه ساقه» (،اِ.: )[ bormaبرمه ]
به کنند.  استفاده می برای خوراک دامو پیچانند   میشدۀ برنج پس از برداشت محصول که به هم  خشک
 . شود  میظ هم تلفّ « ورمه»صورت 

مقدار زمینی که هر یک  است.(، از مصدر بریدن به معنی درو کردن ساخته شده اِ.: )[bǝřunبرون ]
مقدار زمینی که به اندازه فاصلۀ  هامروز. در پیش رو دارند ،از کارگران دروکار به هنگام درو با دست

 کند.  یمکند آن را درو   میدهانه کامباین است و هر بار که کامباین حرکت 

شد. هر پا   میکردن با حیوان بر زمین پهن داری از خرمن که برای هر بار خرد(، مقاِ.): [pāپا ]
تعداد حیوانی که برای کوبیدن خرمن به هم بسته یا متناسب با اندازۀ خرمن و جاخرمن توانست   می
یاد باشد. شدند   می کردند   میروی همان پهن پای بعدی را  ،شدن هر پا از گندم پس از کوبیدهکم یا ز

های( پای پیشین را  ناچار بودند خیم )ساقه« پا»ر یک ولی برای کوبیدن چلتوک، پس از کوبیدن ه
 جای آن پهن کنند.به جمع کرده، سپس پای بعدی را 
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پیش از  ،هایی هستند که به دلایلی ها و ساقه برگ ،های برنج (، در میان بوتهاِ.: )[pixālپیخال ]
 ها های چلتوک وقتی که دانه و ساقه ها ها و مقداری از برگ مقداری از این .اند خشک شدهزدن  خوشه

نشانۀ « ال. »نام دارد« پیخال یا پیخه»که  شوند  میهنوز در میان محصول دیده  شود  میاز خوشه جدا 
 نسبت است.

های  ست؛ دانهساخته شده ا« ک»همراهی  )پوک( و پسوند« پیک»(، از واژۀ اِ.: )[pikakپیکک ]
کنند و پس از خشک   میپوک چلتوک که فاقد برنج هستند. وقتی محصول چلتوک را از خوشه جدا 

 دام مناسب است.مصرف برای شود که   میکنند؛ دانه های پوک جدا   میآن را در مقابل باد پاک  ،کردن
 گویند.   می« پیکک»، های پوک به این دانه

 متر هستند و به هنگا چلتوکی که به دلیل نارس بودن سبکهای  : )ص.(، دانه[pišbāδباد ] پیش
تر و  ها برنجی باریک گیرند. این دانه  میقرار  ها کردن چلتوک در مقابل باد، پیشاپیش سایر دانه پاک

گریزند،   میهای خالی گندم که در مقابل باد  های چلتوک پوک یا پوسته تر دارند. همچنین به دانه ضعیف
 گویند.  میاد ب نیز پیش

 .ار زیادی از ساقه درو کرده باشندهایش را با مقد ه: )ص.(، محصولی که خوش[tālabořتاله بر ]
محصولات کشاورزی مانند گندم و جو یا چلتوک  ۀقاعده بر این است که حدود یک وجب از ساق

ز ساقه را همراه گری مقدار زیادی ا دقتی یا ناشی رو شود، وقتی که دروگر از روی بیهمراه خوشه د
 کرده است .  «تاله بر»گویند محصول را   میچیند،   میخوشه 

کردن و برداشت در  از محصول که پس از کوبیدن و پاک (، آنچهاِ.: )[tahxarmanته خرمن ]
ماند و با خاک و نخاله درآمیخته است. کشاورزان پس از برداشت محصول، آنچه را   میجاخرمن باقی 

 پیشدستی کردهگاهی بچه ها  .بخشند  میبه لای کاه و کلور مانده است به نیازمندان که در جاخرمن لا
 کنند. )تنقلات( «خِرخِرکی»ها  کنند تا با آن از مغازه  میو زودتر آن را جمع 

گوشه ای از زمین کشاورزی را که نسبتاً برجسته تر است،  .جا (، خرمناِ.)[: ǰāxarmanجاخرمن ]
گیرند؛ این مکان باید خشک و دور از آب باشد.   میصول کشاورزی در نظر برای خرمن کردن مح

شود. این   میشود و محل کوبیدن خرمن در پیش روی خرمن ایجاد   میخرمن در یک سمت آن برپا 
کردن محصول مناسب تا برای خرد کوبیده شودو با غلتک  شودپاشی  ، آبباشدهموار  مکان باید کاملاً 
 های کشاورزی دیگر نیازی به جاخرمن نیست.آمدن ماشین باشد. امروزه با
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چینی. معنای  ی بر زمین افتاده را گویند. خوشهها آوری خوشه مص.(، عمل جمعاِ.) :[xušaخوشه ]
رود تفاوت دارد؛ چیزی که در فارسی معیار خوشه نامیده   میاین واژه با آن چه در فارسی معیار به کار 

ساز است با مصدردر پایان این واژه، پسوند اسم « ه»[ است. پسوند xuš«]خوش» شود ، اینجا   می
جا پس از بن فعل از مصدر  هایی مانند خنده و گریه پس از بن فعل آمده و این این تفاوت که در واژه

هرچند خوشۀ گندم و جو ارتباط زیادی با معنی خشکیدن  است. خوشیدن به معنی خشکیدن آمده
ریزی که به صورت گروهی به یک شاخه متصل بوده هم  واژه برای هر نوع میوۀ دانه این دارند ولی بعدها

 ؛ مانند خوشۀ انگور.است به کار رفته

کردن دانه از به خوشه پیوسته است و پس از جدا های چلتوک که ساقهاز  ی(، قسمتاِ.) [xeym: ]خیم
د است. های خاصی که دارد زیا یخیم به خاطر ویژگاز موارد استفاده رسد. خوشه به مصرف دام می

پذیر است. وقتی مدتی روی هم انباشته بماند، حرارت خاصی تولید  نرم و مرطوب و انعطاف ،خیم
. ییزی بر سر خرمن بسیار مناسب استهای سرد پا داشتن کشاورز در شب کند که برای گرم نگه  می

گذارند   میرا روی آن هایی مانند انار  میوهگیرد و گاهی   میگاهی برای پوشاندن کپر مورد استفاده قرار 
 . کند  میکمک میوه که به دوام 

های متصل به قسمتی از های چلتوک ازخوشه پس از جداکردن دانه ،(اِ.: ) [xeymāxunآخون ] خیم
ودن یا در معرض فشار قرار نگرفتن، هنوز از ها به دلیل نارس بساقه، ممکن است تعدادی از این دانه

هایی را که اکنون پس از  ها یا نیازمندان، خیم بچه ،ا جدا نشده باشند؛ پس از پایان برداشته خوشه
کنند و با کمک حیوان اند، دوباره در محل جاخرمن پهن میگذشت چند روز تا حدودی خشک شده

وک که کنند . این چلتجدا میرا ها مانده دستی و پا آنچه که از چلتوک بر خوشه های چوب یا با ضربه
لات( )خرید تنقّ [xeřxeřaki]مانند برداشت اولیه نیست و کیفیت پایینی دارد بیشتر برای خرخرکی

 شود.  میاستفاده 

غلاف . خار نازک و زبری که در انتهای دانۀ بعضی از انواع شلتوک یا بر 1(، اِ.: )[dahaدهه ]
ر پس از پوسیدن؛ گاهی خاری در . استخوان های نازک بدن ما2شود.   میهای گندم و جو دیده  خوشه

کرد و زخم آن به سختی و در زمانی طولانی   میشناخته عفونت رفت که به دلایلی نا  میدست کسی 
: دهه گفتند  میای که آثار زخم پس از بهبودی تا همیشه ماندگار بود، در این حالت  شد به گونه  میمداوا 

دهخدا  .از بدن مار مرده در آن فرو رفته خوان ریزییعنی است ؛[dahamārra:temenešمار رهته منش ]
نک: )گویند  می «داس»کند که به استخوان ماهی هم   میاصل این واژه را  داس و داسه دانسته و اشاره 

 .: ذیل داس( 1377دهخدا، 
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رچل ] یر بغل، نوعی واحد شمارش است؛ مقداری علف یا هیزم یا ساقۀ چلتوک که اِ.: ) [zerčelز  (، ز
 زیر بغل جا بگیرد.ر د

های آن به  ه با مقداری از پودر برنج و خردهبرنج ک ۀشد پوست نرمسبوس، آردک. (، اِ.: )[sabaسَبه ]
در دباغی پوست به  همچنین. شود  میبه عنوان خوراک دام استفاده  و آید  میکنی به دست  هنگام پوست

 صورت دستی نیز کاربرد دارد.

شود. این کنی از آن جدا میت کامل برنج که در مرحلۀ ابتدایی پوست(، پوساِ.: )[sexusسخون ]
مرغداری کف چندان مورد علاقۀ دام نیستند و بیشتر برای ریختن در  یو خشک یها به دلیل زبرپوست

 شوند. میکردن زغال استفاده  یا برای درست

شخص بتواند آن را روی  (، مقداری از علف یا هیزم یا محصول کشاورزی کهاِ.) :[sarḱulسرکول ]
یشتر. سرکول، بغل و زرچل از واحدهای شانه)کول( خود حمل کند. چیزی حدود یک بافه یا کمی ب

 هستند.گیری محصولات کشاورزی برای جابه جا کردن و حمل  اندازه

، جو و چلتوک که پس از درو در زمین غلات، اعم از گندم ۀساق (، قسمت پاییناِ.):[kelurکلور: ]
د که یا برای چرای دام مورد استفاده مان  میماند. پس از درو، قسمت پایین بوته در زمین بر جا   میی باق

خورد . کلور گندم و جو   میو زمین شخم  شود میسوازنده  ،گیرد و یا در صورت کشت مجدد  میقرار 
سوزد.   میسادگی نولی کلور چلتوک نرم و مرطوب است و به  سوزد  میخشک و برنده است و به آسانی 

 مثلاً رود؛   میهای غیر واقعی و ساختگی به کار [ برای چیزmǝn kǝluri«]من کلوری»اصطلاح 
 است. معنی دوست و خویشاوند غیر واقعیبه « من کلوری» دوست یا خویشاوند

 . نتیجه گیری3
یف و تحلیل توص ،شرح مشتمل برو حاصل پژوهش میدانی ،استآن چه که در این مقاله به دست آمده

سنتی و امور شکل  بهکاری برنجکاشت محصولات کشاورزی بویژه  مربوط بهواژگان و اصطلاحات 
های مربوط به ابزار ویژه واژهب ها این واژهامروزه بسیاری از است.  مرتبط با آن در شهرستان ممسنی

شاورزی کاربرد زیادی ها و ابزار کیا به دلیل تغییر روش ناآشنا هستندبرای نسل جدید  ،کشاورزی
ای دور دار گذشتهند، میراثۀ زبانی و فرهنگی مردم ممسنی هستها که قسمتی از پیشینندارند. این واژه

یابی و ها، ریشهچگونگی تلفّظ این واژهدر این مقاله ها نگهداری کنیم. و درازند که امروز باید از آن
ها ابزاراز جزئیات چگونگی ساختن بعضی همچنین . استمد نظر بوده ها آننگاهی به نوع و ساختمان 
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فارسی معیار دارند، در های مشابه واژهها و اصطلاحات با  این واژههایی که  تفاوتبه بیان گردید و 
 شد. پرداخته
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